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ترجمة جویا جهانبخش 


اساره: 

المقنعث مفید(ره) از دیرینه ترین نگارشهای فقهی امامیّه است. اين مقاله تا دود 
زیادی کلیّاتِ جغرافياي فکری و قلمي حاکم بر این کتاب را روشن می‌سازد و امیدست 
تمهیدی برای برداشتن گامهای بلندتر و استوارتر در راه شناخت میراث فضقهی شیعه 
باشد. ایدون باد! 

المنعة فراخ دامنه ترین کتاب فقهی شیخ مقید است که بنا بر مذهب [ٍمامیّه نگارش 
یافته. 

[تراجشنگاران و کتابشناسان ن بسیار از اين فقّه‌نامهٌ سترگ یاد کرده‌اند و البتّه در 
چگونگي ضبط نام آ ن ناهمسوئیهائی دارند. این شهرآشوب از این آثر به عنوان رسالة 
المقنمة, و نجاشی و ابن بط و بروکلمان به عنوان ن الرسالة المقنعةء و شیخ آقابزرگ 


#. پزوهشگر (عربیزبان) علوم حدیث و مدّرس فقه و أصول در حوزه علميَُ قم. 
#. پژوهشگر میراث اسلامی و طالب علم حوزه علمیّهُ اصفهان. 
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طهرانی در الذریعه به عنوان المقنعة فی الاصول و الفروت. دجیلی به عنوانِ المقنعة من 
کتب الفقه المعتمدة» و شماری دیگر به عنوان المقنعة فی الفقه باد کرده‌اند.]۱ 
شیخ مفید در آغا ز کتاب گفته است که آن را «از براي امتثال فرمان سید آمیر جلیل - 
ال له فی عر لین و انا یه هه و اداغ له بالتایید لطره و فووتهه و خرس من الفیتر 
یامه و دولته » " تألیف کرده 
که فرمان داده بوده است مختصری در أحکام و فرانض دین و شراییع 
اسلام گرد کرده ید تا جوینده را در باپ دین تکیه گاه باشد و دیده‌ور را بدان 
معرفت و یقین بیفزاید. پیشواي راهجویان, و رهنمای خواهندگان, و آمین 
عبادت‌پیشگان باشد .که در کار دین به آن ن پناهند و در برابر اختلافگران ن از 
آن داوری خواهند؛ و این کتاب با بیان ن اعتقاداتی آغاز ٩‏ کرو بر عامَةُ 
مکْفان واجب است و بالغان را [لهملي آن نمی‌زسد؛ چه. اعتقاه ريشذ یمان 
است و پنیادی است که هم آدیان بر آن بنا شده‌اند؛ و پذیرش کردارها به 
واسط آن است. و هداب بت از ضلالت., به وسیلهٌ آن, متمایز می‌گردد.». 
چنان که از مقدمةً 4 المنینعه پیداست, این کتاب اشتمال دارد بر: 
را اصول دین که در قالب این آتواب عون داده شده: «باپ اعتقادی که در اثباتِ 
معبود واچب است. ۰ سپس «پاپ اعتقادی که دربارة پیامبران خداوند واجب 
اشت.: ۰ سپس «آنچه در باورداشتِ امامت واجب است», آنگاه «باپ آنچه در زمينة 
ولایت آولياي خداوند و عداوت دشمنان نافرمان خداوند واجب است», و آنگاه «باب 
آنچه در باورداشت معا و جزاء و قصاص و بهشت و دوزخ واجب است». 
ثانیا: خرن دین و احکام -که در آغاز, چُنین عنوان ن یافته: :«یاب آن شرایع ٍسلام که 
شناخت و عمل بدان واجب است»؛ آنگاه شیخ مجْعَلی از محتواي کل کتاب را باد کرده 
كِِ 
ٍن شاء اللّه -» پس از اٍجمالی که گذد شت. آنگونه که مقتضاي دین باشد. 
2 یاد می‌کنم. اس ی سل 
«طهار تهائی که پیش از آن واجب است» می‌آغازد؛ آنگاه به آبواپ ز نمازها - نخست 
واجپ. و سپس: مستحب - می‌پردازد؛ و پس از آن به «زکات». آنگاه به «باپ 
روزه‌هاي اب وهی ۸ «حج» ترداهته: در پایان ٍأحکام حج. چلین عنوانی 
می‌گشاید: «کتاب مختصر نساب پیامتر فا نّه -صلی ال علیه و علیهم و تاریخ 


رن سرت 


بر 


موالید و یات و مواضع مشاهد. و فضل زیارت ایشان و گزارش آن, و آنچه بدان 
مربوط باشد». 

پس از آن,باقي آبواب فقه را در باپ شعاملات به معناي عم و سپس مُعاملات یه 
معناي أَحَصْ. یاد کرده و آنگاه آبواب قضایا و أحکام و فرائض را آورده. 

سیتنزای گفتوده اننت بات خصر وهای سپاز شتا ها[ تخب 
الوصایا...)» و در آن صیفه‌های قود و ایقاعات و غیر از آنها را آورده است که محتاج 
کتابتِ نصوص معیّناند و نٌصوص آنها باید جایع شرائط لازم باشد و فرض‌هاي ضرور 
با مر ترا فا بگيرة ایع باب از آبوآب خاص و متحصر یه فز یی عتاب گرادها نس 
انا اهنا باس تیک ۱ ۱ 

[درج مجْمَلی از ز مباحثِ علم صول دین (کلام) -که برخی پدرست آن را «فقه آکبر» 
خوانده‌اند -. در آغاز فقّه نامه‌هائی چون الشفنعه که عمدة مباحثشان به فروع دین و 
أحکام فرعی باز می‌گردد. شیوة مختار گروهی از فقیهان متلّم است. 

ِ توجه داشت که فقه با آبواب ب عبادات آغاز می‌شود و «عبادت» باید مقرون به 
قصد تقرّب به خداوند متعال باشد قصا تب هم پدون معرفت معبود حاصل نمی‌گردد. 
پس طبیعی است که پیش از ز عبادات از صول معرفت دینی سخن رود. ای یله نو 
این مقدّم‌داشتن تن مباحث اعتفادی بر فتهیء ه راو پیشینیانی چون شیخ صدوق -رضوانٌ 
له علیهما -رفته است که در آغاز المدایهاش فصلی در باب صول دین, مُقَدّم بر 
مباحثٍ فروع و أحکام. پرداخته. لته روش مفید و صدوق در پژوهشهای عقیدتی 
متفاوت است. لیک این تفاوت به اصل مُقدم‌داشتن «عقیده» بر «عمل» لطمه‌ای 
لپ ۰ ی 

به هر رویّ» هرچند مباحثكِ عقیدتی -به عنوان یک مقدّمةً ضرور - در المقنعة مجال 
طرح یافته است. مقصود أصلی از تألیف اين کتاب فروع دین بوده. بیش و کم. از همین 
99 آبوجعفر طوسی ی ال مقامّه - در شرحی که پبر المقنعة 

شته. بخش عقیدتی آغاز کتاب را شرح نکرده ۳ 

مت ان تا شتدعيوتت بش از آنچه ادان تأثلات اختصاص داد 
است تا حق معرفي آن گزاردهآید. لیک کوشیدیم نگاهی سریع بر الُفة بيفکنیم و 
نکته‌هائی راکه در این صفحات عرضه می‌داريم گرد کردیم ؛ باشد که به غوّر در این 
کتاب و به‌چنگ آوردن شیوة فقهي شیخ مفید از آن. یاری رسائد: 
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نکتة تخست: این ای از گونهٌ کتابهای «مُجهّد» در زمينة فقه و فتوی بر بنیاد مذهب 


است. 


طح فقیهان است که کتاب فقهي مشتمل بر أحکام شرعی و جر از ستدلال را 
«مُجرّد» می بش نزن و کتاپ مشتمل بر استدلال را «مُجَرّد» نمی‌گوبند. 

منت شیخ مفید هم مانند همة كتابهاي فتهی که براي عَمّل و از براي ملد نوشته 
می‌شود وان جمله رساله‌های ععَلیّهای که امروز نزد ما متداول است -. چون حاوی ۱ 
آدّد نیست. «مَحّد» قلمداد می‌گردد. 

از این منظر می‌توان المّنته را از کهن‌ترین رساله‌هاي عَعَلیّ متداول و جامع همه 
آبواب فقه به شمار آوزد. شیخ مفید کتاب ال شراف را نیز به همین أسلوب تألیف کرده 
استت ول ذز آن ها ند عادات تفه کنو ده احکام الْساء او نیز -که تنها ویر فقه زنان 
ابا این فنشت انیت 

پاره‌ای از استدلالها در باب أحکام و استناد به روایات هم که در کتاب امه آمده. 
بیشترمربوط است ید ال أکا مب و نون که شیخ به دک همة آنپا 
ملتزم پوده -؛ مانند آنچه در فضیلت آذان, و بهتأخیرانکندن دو سَجدهُ شکر از نافلةً 
مغرپ, و در یاپ نماز شب و فطیلتِ آن, و واپ روزه, و فضیلتِ ماو رمضان, و فضیلت 
شب و روز ادینه. یاد کرده است. 

در کتاب زکات هم در استدلال بر مطالبی که یراد کرده است. بسیار به ذکر روایات 
پرداخته: و همین در قدنة کم ید لتایها وطابواب فقفی بد با دکرو آنبهه در خلت 
آعمال و واپ آتها رسیده است, دست یازیده. : 

در برخی مواضع. مانندد مس عددیّه. و وجوو چهلگانة روزه, و فضل حج نیز به 
تیان گرا گنه استت, 

[بر روی هم قریب به «۴۰۰» (چهار صد) حدیث و روایت در المقنعه مورد استدلال 
و استشهاد واقع گردیده و باید در نظر داشت که این تازه در جائی است که شیخ ورود 
در تفاصیل اجتهادی و استدلالی را با مقصد و مقصود بنيادین کتابش ناسازگار می‌دیده 
است *]. 

شیخ در راستاي روش مختار خویش, اختلافاتِ واقع میان فقها را نیزه خواه فقیهانِ 
دوع مهب و واه کقبهان مذاهب دیگر یر از آمامقه .باه نگزده در یاب | قتلاف 
فقیهان درون مذهب: هر چند المینعه مختص فقه شیعی است. شیخ مفید. آنچه را نزد 


سست 
یر 


فقیهان شیعه به ثبوت رسیده بر مبناي رأی و فتواي خویش. بر حَسّب نصوص ابت. 
ثبت کرده و به وال گوناگون نپرداخته است. جز در مواردی ناد مانند اختلاف در 
مصرف مس در زمان غیبت [مام -علیه التلام -» یا جواز روزة تُستَعپ گرفتن در 

سفر -که در آن ن گفته است: «. .. په حق نزدیک تر است» - و در باب مُنکر قتل با عدم بینه 
که گفته: «اين ان شاء اللّه -حکم محتاطانه تری است» - بارعا سارک ان 
آنچه را نخست گفته بر می‌گزیئد و دلیلی بر این مخالفت یاد می‌کند و می‌گوید: «و پر 
آساس أ ن عمل کُن» یا «نزد من» عمل. پر آسباس ان ن است». 

البّه این موارد بسیار اندک‌اند. و به روش «تجرّد» که المقینته بر شالودة آ ن بنا شده 
است. زیانی نمی‌رسانند. 

در پاپ فقه عامه هم. دانستیم که این کتاب به گزارش فقه شیعه اختصاص داده شده و 
به حکام فقیهان عامّه نمی‌پردازه ؛ ولی شبخ» به طور مثال. ,در باپ «۳۰» أصناف چزیه 
از کتاب زکات (ص ۳۷۰ .و آنجا که در باب ٍرث می‌گوید :«اين اجماعی است از ز أنٌد- 
علیهم السّلام -. و عامّه در آن به خلافی ما عمل می‌کنند»(ص ٩‏ و جاي دیگر که در 
تفسیر آیٌ حکم داود و سلیمان - علیهما لام - (الانبیاء: ۹ می‌گوید: «- چنان که 
عامّه [ .] گمان بُرده‌اند - [(حکم سلیمان -علیه التلام -| از جهت قیاس یا تخطئه در 
اجتهاد مخالب آن |< حکم داود علیه الستلام -] نبوده است» (ص ۷۷۱ [در اینگونه 
مارد ز بدیسان] بد بادگرو آرا ء فقیهان عامّه پرداخته است. 

له اين استطراد هم خروج از روشی که ید کردیم نیست [و احتمالاً اظربه پارهای 
ضرورتها و اقتضائاتِ حاکم بر محیط و زمان بوده است؛ به ویژه که حکومتِ مُتغلپ 
بغداد - چنان که می‌دانیم تایع فقه اه و مرج مذاهب فان سّی سود و ترویع 
انديشه و فقه شیعی از سوي شیخ مفید در بغدادب تا خدودی بققاههرای یو 
سیاسی قلمداد می‌گردید]. 

نکتة دوم: این کتاب هم «فقه» و هم «فتوی» را در بردارد: 

اینگونه برمی‌آید که ما میان مططلح «فته» و مصطلح «فتوی» فرق می‌نهاده‌ند و 
شیخ طوسی هم عنوان کتاپ خویش, ای ی مر له و التاوی, را بر این آساس 
نهاده است. 

از روش شیخ مفید در المنته براي ما روشن شد که وی اين تمایز را مبناي عمل 
خود در قسم عبادات قرار داده است. 
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سال اول» شماره دوم؛ تابستان ۱۳۸۲ (ییاپی ۲۱) 


او در هر باب مسائل فتهی را عنوان می‌کند و حکام رابه ترتیب واجبات و 
مستحیات» بدون استدلال. باد می‌نماید؛ آنگاه در پایان هر پاپ عنوانی براي آنچه 
«زیادات» می‌خواند. می آوَرد. 

در پایان کتاب صلاة باپ «6۳۵ را به عنوان «الرّیادات فی ذلك» و در کتاب زکات 
پاپ «6۳۸ را به عنوأن «الّیادات». و در پایان صوم باب «۲۷ را به عنوان «الرّیادات 
فی ذلك» و باپ «۳۸ را به عنوان «یاپ آخر من الژّیادات», و در حج, باب «۲۹) را به 
عنوأن «من الژّیادات فی فقه الحج» خوانده است. 

گاه شیخ در ضمن این آبواب «زیادات» به استدلال پرداخته است و أحیانا گفته: «و 
فقه هذه الفتوی...»۲ یا «و فقه هذا...»" یا «و علیه العمل و هو آفقد». 

چنین برمی‌آید که مسائل عنوان شده در آبواپ این کتاب, اگر بدین اعتبار که از 
مسائل مطرح شده در قرآن ن یا حدیث بوده و نصوص -به وضوح و بدون حاجت به 
استدلال و كاربري اجتهاد - بر آنها دلالت می‌کرده است. در كتابهاي فقهي پیشین آمده 
باشد يا بر زبانها جاری بوده است, از مساأئل «فقه» به شمار می‌رود. آنچه هم «فقد أهل 

بیت - علیهم السّلام مه خوانده می‌شود و در باب آن ادعای ی اجماع می‌گردد. بدین 
اعتبارست که تصوص بر آن د الازتگن ۲اتتطار در آن نبوده. 

اگر هم این مسائل اپیشتر در آن ن منایع] عنوان نشده است و شیخ با گونه‌ای از 
عملیّاتِ اجتهادی و استدلال به آموری که از نص.آشکار نیست. بدانها رسیده است. از 
مسائل «فتاوی» به شمار می‌رود و همین مسائل است که «الریادات علی الفقه» (را افزون 
بر فقه) خوانده شده. 

شیخ این جداسازی را در همه آبواپ عبادات به کار بسته است؛ لیک در آبوابی که 
پس از حج آمده‌اند و از نکاح آغاز و به دیات ختم می‌شوند عنوانی از برای آبواب 
زیادات نیافتیم. 

گویا ث شیخ در دیگر آبواب, «زیادات» را در ضمن «فقد» آورده است ؛ چه می‌بیئیم که 
با تعبیر «لانٌ .0 یا «و ذلك أن بر بعض مسائل استدلال می‌کّد. 

شاید چون ن مسائل فتواتی که در این آپواب فتهی به آنها پرداخته اندک‌شمار بوده‌اند و 
نیازی به گشودن پاپ مستقلّی براي یاد کردنشان تبوده, اینگونه «فتاوی» را در ضمن 
«فقه» آورده است! 

همچنین تصوّر می‌کنم این آبواب زیادات باشد که كتايهاي فقهي تألیف شده از سوي 


حم 


مجتهدان ن امامیّه را ا ز کتابهائی که هل حدیث از اماميّه تألیف کرده‌اند, متمایز می‌سازد. 
چه. مات فقهي محدئانبه مسائل سذکور در نصوص بسنده می‌کند و محدثان 
می‌کوشند غالبا ألفاظ حدیث را که بر حکم دلالت می‌کند بعینه بیاورند. این ویدگی 
دربارة رساله فقهي علی بن بابوبه. و كتابهاي فقهي فرزندش, صدوق, -مانند المقنع -. 
خاطر نشان گردیده است؛ هرچند که روش شیخ طوسی نیز در الهایه همین‌گونه دانسته 
شل ۵ 

ما شیخ مفید بدین روش پایبند نبوده؛ و شیوه وی -چنان که مولفاتِ مختلفش چنین 
است - آن بوده که مسائل و أحکام را تا به غایتِ ممکن توضیح دهد. 

نکتة سوم: کتاب مشحون از آگاهيهاي ارزشمند فراوانی است که داخل در موضوع 
أصلي آن نیز نیستند و در عرص وی دیگری بدانها پرداخته می‌شود. لیک شیخ آنها ر 
در این کتب درج کرده و به اندک مناسبتی از این آگاهیهابهره رده است .ما از این دست. 
بدپن موارد بازخوردیم: 


نخست: آعمال و آذکار ناقله و مستحبٌ: 
۲ شیخ به طرزی فراخدامن بخشٍ کلانی از نمازهاي مستحب نافله و جز آن, و ذکار و 
آوراد و آدعیه -به ویسژه نيايشهاي دراز دامن گر لان کتاب آورده است. که 
جایگاهشا ن كتابهاي أعمال و آدعیه است. نه کتب أحکام: 

از همین رویق. عالمان و بسیاری از فقبهان پس از مفید. کتايها و ای اه اين 
مقاصد اختصاص دادند؛ که آمرٍ واضحی است. 

از اینگونه موارد که در السقنعه آمده. مطالبی است که شیخ در بخش نماز شب و 
دعاهاي آن, و به ویژه دعاهاي طولاني وترء و دعاهاي روزان و شبان ماو رمضان, و 
نمازهاي شبانه و روزانة این ماهء و اتخارات و نمازها وآدعیة آن, و دعاي روز عفد 
و فضیلتِ آدینه و شب و روزش, و فضائل روزها و مناسبتها و دعاهاي آنها آورده است. 


دوم: تفسیر آیاتِ قرآن: ۱ ۱ 
شیخ» در این کتاب, به کثیری از آیاتِ کریمه [-یعنی: بیش از ۱۳۰ (صد و سی) ایه" 
-] استشهاد [و استدلال]کرده و به تفسیر پاره‌ای از آنها دست یازیده است؛ که اين نمونة 


شرس 
نب 


نگاهی به الق 


شیخ مفید اف 


و 9 
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0 
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۳ 


شیخ در «باپ قبله» گفته است: 

«قبله همان کعبه است. خدائی تعالی فرمود: «جعل ال الْکَفبة لبنت لام قیاماً 
لاس6 ۲ <المائدة: : ۷> و مسجد قبلة آنکس است که از آن دور باشد. زپرا روی 
کردن به مسجد روی کردن به کعبه است. خدایٌ تعالی فرمود ری لب هلت ی 
تب قیئَ لته ترضاها ول وجهل جهك مطر الْنجد الحرام و حَیث ما نتم لوا 

وَجُوهکم شطر ۵ <الَترة: ۱۴۴ > که مراد همان «تّحْوّه» [یعنی: : جانپ آن] است. 

شاعر -که لقیط الایادی" ۲ باشد گفته است: 

و قذ أطلکمٌ بن ضطر تمرم ول للم تَفشاكُم قطا۳ 
1 «نحو» [یعنی: جانب] آن بوده 


است ۱۴ 


در بخش «جنایت بهائم» (/ تخریب و افسادی که از تا وان اقا نت اب۱۳ 

ی -عر و جل -فرمود: : و داود و شللمان 1۳ مان فی الحَرّث لت تفش 

عم الم وکا لِْکیهم شاجدین ۲ # لها شلیمان و کلا نیا خکْماً و یل 
<الالبیاء: ات 

آنگاه گفته 

گوسپندان شبان در تا کستان مردمان چریدند و برگش بخوردند و تباه کردند. داود - 
علیه السلام - حکم کرد که گوسپندان مالکان تا کستان را باشند؛ و شلیْمان -علیه السلام 
حکم کرد که مالکان گوسپندان تا کستان را آیپاری کنند و به صلاح آزند. و مالکان 
تاکستان پشم و شیر گوسپندان برگیرند تا آنگاه که تاکستان بدان حالت بازآید که به 
هنگام صلاح و سلامت بودء و چون چنین شد منفعتِ پشم و شیر گوسپندان به مالکانشان 
بازمی‌گردد چنان که پیش از تباهكاري گوشپندان نیز از آن ایشان بود. 

شیخ گفته است: 

این حکم. ناسخ حکم داود -علیه السلام -بود. و -چنان که عامُّ نادا ن مان برده‌اند 
-از جهت قیاس یا" تخطئه در اجتهاد مخالفی آن نبوده ست*. ص ۷۷۰ و ۷۷۱]. 


۱ 3 


سوم: زیارات: 
مات بسیاری هست که تصوص زیارات را با فضل زیارت گرد آورده, و شیخ 
مفید نیز در دو کتاپ مختصر مناسك الامامین و کتاب المزار در این راه گام برداشته 


ات 


3 


وی میجموعهای از زیارات را نیز در الملّیعه آورده که غالبا با آنچه در کتاب المزار 
آمده همسان است: 

[شاید بنیادی‌ترین داعي دیچ زیارات در المقنعه» پیوند و مت باشد که میان 
پاره‌ای از آداب و مستحبّات فریضه حج -چون زیارتِ روض تبوی (ص) و مشاهد 
صحابهٌ نیکزوش -با زيارتِ دیگر مُراقد و عبات مقدسه وجود دارد."]. 


چهارم: آنساب: 

چنان که گفتیم. شیخ در باپ ویژه‌ای آنساب را عنوان نموده و در آن آن باب نساب 
معصومان -علیه الشلام -را یا اختصار فراوان , یاد کرده که گاه با آنچه در کتاب الارشاد 
آورده ناهمسان است. لالبتّه] این ناهمساتی [-چنا ن که در دیگر متون مذهبی و تاریخی 
نیز دیده می‌شود - مربوط است به جزئیّاتی چون نام و نشان مادرا که اختانا یه 
طور عادی - در میانِ موژخان و نشابگان, مورد اختلاف واقع می‌شده است و چسیز 
تازه‌ای نیست. آنچه| در خور تأقل می‌باشد [ ختلافی گزارش ارشاد و مقنعه است که 
احتمالاً معلول تجدید نظر موف در رأی پیشین و ای بسا دستیابی به آخبار و سنایع 
جد ید باشد. 

شاید داعي بنیادین یادکرد نساب در این کتاب شیخ مفید. زیاراتٍ مقنعه بوده باشد 
که ختی پیث پیشتر از آنها یاد کردیم 

چراکه خاطرنشان کردن نساب یبال صاعبان قافن ند شاه وخ 
است. و بدون شناخت این اتصال و پیگاد والاي صاحب مزار. عَمَل زائر بی‌روح و 
کورکورانه و بی بصیرت خواهد بود." 

نظر به أُهَیّتِ آنچه در باب موالید و وفیاتِ پیامبر و |مآمان علیه و علیهم السلام - 
در المفنته و یکی از فضلاي شیعة این گزارشهاي المسقنعه را در تکنگاري 


جدا گانه‌ای فراهم آورده که دستنوشت آن موجودست. ۲]. 


پنجم: موضوعات گوناگون: 

در خلال کتاب موضوعاتِ گوناگونی را می‌یابیم که شیخ بدانها پرداخته. نمونه را 
هنگام ولادتِ سین علیهما السّلام -را یاد می‌کند که پس از نماز مغرب بوده (نگر: 
ص ۱۱۷), و به حدیثِ غدیر و یادکردٍ رخداد آن (نگر: ص ۲۰۳) و یادکرد فدک (ص 
۹ می‌پردازد. 


تگاهی به الق یخ مفید ( 


۱۳۵ 
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ششم: بحشهای لغْوی وفلی: ۱ 
شیخ به تبیین بعض معاني وی -مانند انچه دربارة معناي «کعبین» یاد کرده (ص 
۴ پرداخته. و همچنین پاره‌ای موضوعاتِ فتّی را -مثل آنچه در تفسیر «داثرة 
هندی» و چگونگي عملش در معرفتٍِ وقت گفته ( (نگر: عی )٩۲‏ ) - خباطرنشا ن کرده 


است. 


هفتم: واپسین باب: 

واپسین‌یاب المفینعه, باپ بی‌نظیری است که شیخ گشوده و در آن, ساختار 
مجموعه‌ای از عقود و اٍیقاعات راء به شکل طرح آسناد کامل و در پردارند؛ آن شروط که 
شرع در صحْتِ آنها معتبر می‌داند -و پردازششان جز با دقّت و به دست یک متخصّص 
صورت نمی توائّد پذیرفت -, ثبت کرده است. 

این باب. مطالبی را در بردارد که تبیین و تعیین آنها برعهدة فقیه نیست, لیک شیخ 
مفید -بسان دیگر آثارش این کتاب را کار ُردی‌تر و از براي مُراجعان قابل استفاده‌تر 
ساخته است؛ چنان که مُقَیّد بوده عباراني خویش را واضح و بی ابهام پنگا ره مسا ین 
را پیاوزد که معمول و متداول و مورد ابتلاي مکلفان است. 

هنن انعاد زر تشخصات: دراکناز یگ مشخصات و آبعادی که ما باد نکردیم. 
موجب اهتمام و عنایتِ عالمان ما بدیین کتاب شرت است. 

نخستین کسی که در باپ این کتاب بل هت کرد. شیخ طوسی, شاگرد مفید. بود. 
وی با نگارش کتاب تهذیب الحکام که یکی از سهمترین کستايهاي شسیعه در دانش 
حد بث یعنی: کتپ آربعهً -گردید؛ در رما ن حیاتِ استادش به شرح السفنته دست 
بازید. لته مر شیخ مفید چندان دراژ نکشید تانگار تهذیب الحگامبهپایا بان شف: 
شیخ طوسی که در قصول آغازین تهذیب از استاد خویش به دعاي «ی4 له تعالی» 
یاد کرده, در کتاب صَلا هذیب از او به دعاي «رَحعه له تعالی» پاد می‌کتد و همین 
نشان می‌دهد که مفید یال قاّه -در همان آوایل تألیفی تهذیب الحکا 
درگذشته است. ۲۱ 

شروح و حواشي فراوان هم که بر تهذیب شیخ نوشته‌اند" به اعتباری باید شروح و 
حواشي شرح امه قلمداد شوند و از برکاتِ آن به شمار آیند 

محور قرارگرفتن المنعه در کتابی که یکی از کتب اربعة |ٍمامیّه و مبسوط‌ترین 


مس 
3 


حدیتنامة فقهی در میان جوامع َو حدینی" ت . نخستین و بزرگترین كاميابي این 
آثر در پهنة نگارشهاي شیعی بود؛ به ویژه که شیخ مفید دس سوه -از بن, این کتاب راء 
به آهنگ دیگری انگاشته برد: اس وبا آندکی بانج هی تر| ن گفت: المنعه «رسالهةً 
عملیّه »ی شیخ مفید بوده که در آن زمان زعامت شیعه را خاصّه در مرکز خلافت -بعنی: 
بغداد - بر عهده داشته. 

نگارش تهذیب الحکام بر محور ی این کتاب, هم نمودار میت متن المقنه بود 
و هم این آهَیّت را خلود و رسوخ دوچندان بخشید.] 

نس از اما سا امه راء به عنوان منبع أساسی و جامع از براي آراء 
فقهي شیخ مفید که پژوهندگان از خلال آن می‌توانند شیو؛ شیخ مفید را در مطالعات و 
کاوشهاي فقهی -به ویژه در فقه این مذهب بشناسند, مورد توجه قراردادند. 

[عالمان امامیّه به استنساخ المّنعه و تال در اختلافی نسخ آن, اهتمام و ععنایت 
داشته‌اند. دستنوشتهاي فراوانی که در کتابخانه‌هاي عمومی و خصوصی از این کستاب 
هست و گفت و گوهائی که در کتپ ققهی دربارة بعض عباراِ آن مجال طرح یسافته, 
نمودار میت میت همیّتِ آن نزو دین‌شناسان ن امامی انشت ِ 4 

مه به سالهای ۴ و ۱۲۹۴ ه.ق. .در تبریز چاپ سنگی شده و سپس دوبار 
در قم عیناً از روي چاپ سنگی منتشرّاگرد لاه به سال ۰ «۵. ۰ .هم از سوي موسسة 
النّشر الاسلامی (وابسته به جامعة مدّرسین) در قم مقابله و حروفچینی و به اصطلاح 
تحقیق شده است. همین چاپ از سوي کنگر؛ جهاني هزار: شیخ مفید به عنوان دفتر 
چهاردهم از مجموعة مصتّفات او تجدید و اعاده گردیده.۲۵ 

باری تجد یدٍ تحقیق المٌنته -که در حقیقت نخستین تصحیح و تحقيق واقعي آن نیز 


خواهد بود! - ضرورت دارد و خوشبختانه -به قرار مسموع - در یکی از موسسات, 


پززهشی در دس انجام اسک. 

اب طاوس -رضی ال عّه و آرضاه - دستنوشت کنانه و کرامندی از الطتنته داشتد 
که در روزگار حیاتِ شیخ مفید -أَعلّی له ماه کت بت شده بوده است. همو از نسخه 
(یا: نسخه‌ها)ي دیگری یاد می‌کند که مطالبی افزون بر این دستنوشت عتیق پیشگفته 
داشته است. به حدس ابن‌طاوس, این مواد ابتداءٌ در حاشیه بوده است و بعدها کاتبی 
آنها را در متن گنجانیده. ۲۴ 

توجّه به اینگونه نکات و احتمالات. در پی جوئي نسخ و ارزیابی اختلافاتِ متن 


ترس 
یر 


تگاهی به لمع شیخ مفید ( 


۳ 
قداش بیرّه) 


۱۳۹ 


دورة جدید سال اول» شماره دوم» تاستان ۱۳۸۲ (پیاپی ۲۱) 


ح 
4 


المنعه, ان شاء له ان -بس سودمند و مور خواهد بود و ای بسا به مُصَحُح و 
نسخه‌شناس مکان دهد تا رونوشتهاي مضبوطی را از چنان دستنوشتهاي کُنانه در میان 
نسخه‌های سد؛ دهم و یازدهم و دوازدهم بازشناسی کند.] 


الّ لی ولشتمان 


۱. این مقاله: ترجْمةٌ فصلی از کتاب نظراتٌ فی تراث ال المفید است (صص ۱۹۶ - ۲۰۴) که مترجم مت کامل 
این کتاب را با عنوان کارفامة شیخ مفید در دستِ ترجّمه و تحریر دارد.]" 

۲. [نگر: خهود لیخ المانید افقهيّة و مصادر استنباطه, محمّد حسین نضار: قم: ۱۴۲۱ ه. ق.» ص ۱۲۸] 

۳ ین «سبٍَ آمیر جلیل» کیست؟ متأَفانه بعضاً شهدی البه بسیاری از اینگونه آثار را به روشنی نمی‌توان تعیین 
کرد. به هنین سان در باب مهدی له آرال المقالات نیز ابهام وجود دارد (نگر: آوالل المقالات: ط. دکتر 
مهدی محقق, ص ۸۳ و هفتاد و دو و هفتاد و سه).] 

۴ نیز نگر و سنج: جهود لیخ المفید الفقهی..., ص ۱۱۴ و ۱۱۵] 

۵ (سنج: تهذیب الحکامه ط. مطبعة اللعمان نجل آشرف؛ ۰۳/۱ 
این بخش المقنعه ‏ بعنی بخش عقیدنی .راء محمّد مزمن بن.محمّد طاهر الّین کرمانی به سا ۱۱۴۲ ه. ق. 
شرح کرده, دو نسخه از اين شرح در خزانه مرعشیّه در قم موجوه است. نگر: معجم اثراث الکلامی؛ مزسسة 
الامام السادق (علیه السلام)» 4۲/۴]. 

۶. [نگر: جهود الشیخ المفید الفقهیة...» ص ۱۲۳] 

۷ [سنج: همان ص ۱۳۴]. 

۸ [ماننٍ ص ۳۸۰ از الم طبع جامعة مدرسین | 

٩‏ [مانندٍ ص ۳۸۱ و ۳۸۲ از اْئعه‌ي همان طبع]: 

۰ آنگر: بشهود الب المفید ات .... ص ۱۳۳] 

۱ [بعنی: خداوند. کعبه را که بیت الحرام است؛ مایه قوام [دین و دنياي] مردمان قرار داده است.]. 

۲ [یعنی: نیک می‌بینيم که در آسمان روی [به هر سوی] می‌گردانی. پس تو را به سوي قبله‌ای که می‌پسندی 
بگردانیم. پس روی به جانب مسجدالخرام بگردان, و هر کجا که باشید روی به جانب آن بگردانید.] 

۳ (لقیط بن یَعمر بن خارجه ایادی (در گذشته در حدود ۲۵۰ ه. ق.) از شاعرانٍ عرب جاهلی و هم روزگار 
شاپور ذوالاکتاف ساسانی است. نگر: تفر کیره ترجَمة دکتر حَلبی؛ ۰۱۸۲۸/۴ هامش.] 

۴ [یعنی: از جانب رخنه گاه سرزمینتان هراسی بر شما سایه افکنده است و تبرگیهائی دارد که پاره پاره 
فروپوشاندتان! از براي اين بیت؛ نگر: شرح شواهد مجمع الیان» القزوینی, تحقیق الموسری المیاموی ۹۱/۲ 

این بیت در ترجَمهُ تضیر یر فخرٍ رازی به قلم دکتر عل ی آصغر خی (۱۸۲۸/۴:چ ۱ اندکی متفاوت ضبط شده, 
و به طرزی بسیار بسیار متفاوت ترجمه گردیده است.]. 
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المفحة, : طبع جامعةٌ مدرّسین (ص ۹۵)؛ که چاپی ستیم و عیبناک است؛ همین مورد را [در چاپ جامعةً 
مدّرسین] بنگرید [و ببینید چه اندازه در ضبط آن بی‌دفتی شده است!]. 


. [یعنی: و داود و شلیمان را [یادگن] آنگا ء که در کار کشت داوری می‌کردند. چون گوسپندان کسان شبانه در آن 


چریده بودند, و ما بر داوري ایشان گراه بردیم * پس آن را به یمان فهماندیم؛ و هریک را حکمت و دانش 
دادیم.]. 


از براي این تفسیر و دیگر تفسيرهاي شیعیانة اجره نیز نگر: روض الجنان و روج الجنان (تسیر شیخ | تج 


رازی فد ال ژوخه -)؛ تصحیح یاحقی و ناصح؛ ط. آستان فقدس رضوی(ع): ۳ و ۱۲۵۲ و؛ متشاده 
القرآن و مختلفه, ط. انتشارات بیدار: ۲۴۸/۱ و ۱۲۴۹ و:.] 


, [سنج: هرد ال السنید اَّة. ص ۱۱۸.] 
[آسنج ص ۴۷۲ از المقنعة (چاپ جامعة مدّرسین) را با ص ۱۳۷ از جللر دوم الارشاد (جاپ مس آل البیت 


علیهم الشلام)؛ و نیز ص ۲ از المقنعة را با ص ۲۷۳ از همان جلد الارشاد.], 


. (سنج: جهود الثّیخ المفید الفتهیة.... ص 1.۱۱۸ 
. [در مجموعه‌ای به شمار؛ ۱۸۰۵ (رويه‌هاي ۴ ۳۰۷) در کتابخانهُ مجلس. نگر: جهود لیخ المفید اهب .... 


ص ۱۳۲.]. 


, [سنج: جهره لیخ نید > ص ۱۳۳. 


شیخ طوسی -قَد ال روخه الَزیز .به سال ۵۲۰۸. .ق, وارد بغداد شد و دو سال پس از ز آن تألیف تهذیب را 
آغازید که بیش از سی سال به طول انجامید. نگر: تاریخ حدیث کاظم مدیرشانه‌چی؛ چ ۱ تهران: سمت: 
۷ ه. ش؛ ص ۱۳۹ و 1۴۰.]. 

[يراي این شروح و حواشی: نگر: تاریخ حدیث: مدیر شانه‌چی؛ صض ۱۴۵ -۱۴۸]. 

[نگر: تاریخ حدیث, مدیر شانه‌چی: ص ۱۴۰]. 

[نگر: جهود الب المنید الفتهیّة.... صص ۱۲۸ 1]۱۳۰2 

[نگر: جهود الخ المفید ای .... ص ۱۳۰ و ۱۳۱]. 

[نگر: کتا بان این طاووس, ترجَمهٌ جعفریان و قرائی. چ ۱ص ۴۵۲] 
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